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تذكرة صبح گلشن
از سيد محمدعلى حسن خان بهوپالى

تصحيح مجتبى برزآبادى فراهانى

به كوشش محمود نظرى

ــن  ــتند؛ از آن جمله تذكره صبح گلش ــمندى هس ــود، حاوى اطلاعات مفيد و ارزش ــا در نوع خ تذكره ه
ــامل تراجم 20241تن از  ــت ش كه در واقع يك تذكره عمومى اس
ــى گوى شبه قاره هند، در سه جلد  سرايندگان قديم و جديد پارس
ــن خان بهوپالى  ــيد محمدعلى حس و به ترتيب الفبائى به قلم س
متخلص به سليم (ق13 هـ) فرزند سيد محمد صديق حسن خان 
ــمع انجمن) است. برخى صاحب نظران معتقدند  (مؤلف تذكره ش
ــالگى، اين اثر را به دستيارى محمد  كه مؤلف مذكور در دوازده س
ــف على گومپارى (مؤلف تذكره روز روشن) از سال 1294 تا  يوس
ــته و خود مؤلف نيز در مقدمه كتاب اشاراتى بدان  1291 هـ نگاش

دارد.
ــا اغلاط و  ـــ در بهوپال ب ــن در 1295 ه ــح گلش ــره صب تذك
ــد و براى اولين بار در ايران،  ــنگى ش ــتباهات تاريخى چاپ س اش
استاد مجتبى برزآبادى فراهانى اين اثر را با تصحيح، تعليقات و به 

1. در چاپ جديد اثر، حسب شماره گذارى مصحح محترم، 1938تن ياد شده است.
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تذكرة صبح گلشن/ به كوشش محمود نظري

اضافه نمايه اى مفصل و فرهنگ نامه اى در پايان كتاب و در سه مجلد به هيئتى چشم نواز و شايسته در سال 
ــانيد.  مصحح محترم در پيشگفتار خود بر كتاب، به معرفى و شرح احوال و آثار مؤلف  1390ش به چاپ رس
ــخن مصحح» به برخى ويژگى هاى  ــتفاده از منابع و مآخذ مختلف پرداختند و در آن و نيز در ذيل «س با اس

اين اثر اشاراتى دارد. 
ــت بيش از دو هزار شاعر پارسى گوى  ــاره به، سرگذش ــاء خاص اين اثر و اش از جمله اين ويژه گي ها، انش

است كه نام و احوالشان در ديگر تذكره ها نيامده.
ــمع انجمن، نوشته نواب صديق  ــت بر ش ــن در واقع تكمله اى اس ــت كه تذكره صبح گلش قابل ذكر اس
ــخن" اثر سيد نور الحسن خان (برادر مؤلف). مصحح صبح گلشن  ــن خان (پدر مؤلف) و "نگارستان س حس
ــدا كرده پايان داده و آن را  ــعى كرده به ضبط ها و خطاهايى كه به اين اثر راه پي ــن تذكره س ــح اي در تصحي
ــته  ــت»، توضيحات افزون بر نوش ــعرا و ذيل عنوان «پانوش اصلاح نمايد؛ علاوه بر اين كه در ذيل معرفى ش
مؤلف را درج نمايد و در پايان به منابع و مآخذ متعددى با ذكر مجلدات و شماره صفحات ارجاع نموده است. 
ــامل آيات،  ــت كه ش ــوم اس از ويژگى هاى طبع برزو آبادى فراهانى،  نمايه مفصل و جامع در پايان مجلد س
ــادات، سلاطين، سلسله ها، طايفه  ها، طبقات،  احاديث، اديان، اقوام، ايلات، خاندان ها، دودمال ها، دولت ها، س
عشيره ها، علما، قبايل، مذاهب، مسلوك، اسامى اشخاص و تخلص ها، اصطلاحات هنرى و شعرى و علمى، 
اماكن، بازى ها، سرگرمى ها، تكيه ها، جاى ها، چاه ها، دانشگاه ها ، كتاب ها، ماده تاريخ ها، مدرسه ها، مسجد ها، 

مشاغل، مناصب است. (از ص 1291 تا 1710) 
در اينجا، مقدمه مؤلف كه نثرى مصنوع و منشيانه دارد، عيناً درج مى گردد.

بسم االله الرحمن الرحيم
ــت ــدا در انتظار حمد ما نيس ــم بر راه ثنا نيستخ محمد چش
ــو مى خواهم خدا را ــبّ مصطفى رامحمد از ت ــى از تو ح اله

ــير زبان جوهر بيان مى نمايد و نشتر قلم، رگ معنى مى گشايد. روزى چندست كه خامة نقش گذار پدر  شمش
بزرگوار ميل سرمة تمنا بوده است و رعنا طرز شوخ سخن تذكرة شمع انجمن، خال رخسار آرزو و مگر خدام 
ــتند گاهى به راه دهلى برداشتند تا گام ديگر  ــبند اول ازل آورد ذوقى همراه داش ــمند اكمل نقش جناب دانش
ــتند، نتوان گفت كه به سفر استادند  ــت كه نزديك به سفر آراس ــتند. غرض نقش اس بردارند اين دفتر نگاش
ــى برنتابد و پا در ركابى گردآورى نكته  ــت كه اين شگرف حالت تذكره نويس ــتند. پيداس يا با انتخاب برخاس
سنجان حال و استقبال نتواند باقى ماندگان به جوش آمدند و حسرت فروشان در خروش دلورى مى جستند 
ــت و تتمة مختصر به دامان شمع  ــان پيوس ــتند. مهين برادر عالى قدر به اين جمع پريش و دادگرى مى خواس
ــرادر چون ديدم هنوز  ــتان از ب ــده از آذر، صورت از بهزاد و نگارس ــت. آرى ارژنگ ازمانى، بتك ــن بس انجم
ــان از كرد و  ــوق آواز بر آواز حالتى بود كه مايوس ــت آرزو دراز بود و اميدواران را از غايت ش واماندگان را دس
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تذكرة صبح گلشن/ به كوشش محمود نظري

پيش و مرادت بر آرزو و خميازه كشان انجمن و باده در سنبو نتوانستم كه خامه نتراشم و ورق نخراشم. سر 
فكر به جيب تلاش بردم و دامن گذارش به دست قلم سپردم. همه به واماندگان اميدواران رسيدم و گاهى 
ــيدم. از نغز گفتاران نو و كهن كه در صدر انجمن و نگارستان مقدم  ــت انجمن نشينان و نگارآرايان كش دس
نشسته اند آنان را كه رشته تحقيق تراجم مكرر تافته ام در صورتى است كه خوش آوازتر يافته ام  والا همه از 
تكرار گذشته به راه تازه نگارى شتافته ام؛ چون هنور مرا از عمر گرامى مرحله سال دوازدهم فراپيش است. نه 
دستى به تيمار ديگران دارم و نه فكر چاره خويش. خضر اين وادى و ساقى اين نادى،  مولوى محمد يوسف 
على صاحب كارپرداز آستانه عليه وليعهد رياست را از جا برانگيختم و به دستيارى امداد جناب موصوف رنگ 
ــتر عشق  تلاش و تحقيق ريختم. تذكره هاى جديد چون آفتاب عالمتاب قاضى محمدصادق خان اختر و نش
ــقى عظيم آبادى و ديگر نامهاى شاذ و فاذ كه نزد مولوى صاحب بودند درى از تحقيق  ــن عليخان عاش حس
حال گشودند و طريقه انتخاب نمودند صبوحى كشان باده سخن پيش ازين دو پياله مى كشيدند. منت خداى 
ــاله رسيدند نقشى به كرسى نشست كه دل مى خواست و  ــومين به گردش آمد و به ثلاثة غس را كه پيالة س
نگارى بسته آمد كه هوس مى جست. اگر شمع انجمن را نسبتى با اين هر دو تذكره پسين مى خواهى دانى 
كه آتشى بود يكى همه بر آن افزود و يكى باد آورد و كاردى بود، يكى زخم بست و يكى نمك عرض كرد. 

بار خدايا تا نمك را زخم و زخم را كارد در كار است شمع را نگار و نگار را صبح هم كنار بود.
تاريخ

ــن ــراز صبح گلش ــاب نو ط ــتر نگار تازه مرقومكت زهى خوش
ــخ پيچيد ــة تاري ــه دل انديش ــزار منظومب ــف يافتم گل ز هات

«سنه 1294 هـ .ق»


